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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

عـد  در بحـث ب    توضيح خارجيش را مثل اينكه گفتيم        در اينجا بحثي كه ظاهراً    

كنند كه چطـور در      عقليه در بسائط صحبت مي     مرحوم آخوند راجع به نفي اجزاء     

و رض، اعراض در آنجـا مـساله جـنس        ، ع ، كيف ط خارجيه مثل مقولات كم    بسائ

و چگونه بايد در آنجا لحـاظ بـشود در مـورد مركبـات     است فصل به چه كيفيتي  

راجع به آن قدر مشتركي كه بين انواع خارجيه هست در           مطلب به اينجا رسيد كه      

 خيلي قابل براي بحث نيست زيرا آن حقيقت مـشترك بـا              مطلب آن قدر مشترك  

 اجنـاس آن امتيـاز را   تواند امتيازي بين جنسيت و بـين سـاير  آن ابهام خودش مي   

كنـد اشـكال در     شود و تعين پيدا مي    بوجود بياورد ولكن وقتي كه مساله دقيق مي       

ن و مقـوم و فـصل چـه حقيقتـي           ن چيست ؟ آن معي    آيد كه آن معي   آنجا پيش مي  

 مبهمه را تبديل    كند و آن ماهيت مشتركة    ل تبديل مي  است كه آن ابهام را به تفصي      

 صحبت در ايـن     ،كند متشخص خارجي قابل اشاره مي     به يك حقيقت مشخصه و    

توانيم براي انواع مختلف يك شـيء مـشتركي بيـاوريم يـك ماهيـت               است ما مي  

 آن بين اين جنس كه انواعي در تحت اوسـت و  مبهمة مشتركي بياوريم و بواسطة  

قابـل توجـه نيـست      بين جنس ديگر اختلاف قائل بشويم خيلي نسبت اين مساله           

 فرض بكنيد شـما     ،يي است كه بخواهد اين مساله مشخص بشود       صحبت در آنجا  

 ايـن   خـب ا شب قرار است يك نفر به منزلمان بيايـد           گوييد كه فرد  به رفيقتان مي  

شود ايـن اهميـت مطلـب در    هر كسي را شامل ميحالا يك نفر به منزلمان بيايد،    

اسـب  كند كاسب باشـد غيرك  زن باشد تفاوتي نمي،اينجا مشخص نشده مرد باشد   

كند يك نفر قرار است حالا داعي براي اكـرام متفـاوت اسـت و      باشد تفاوتي نمي  
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هركسي يك داعي خاص به خودش را دارد ولي يك توضيح ديگري نـسبت بـه                

خواهـد بيايـد ايـن يـك        شود كه يك فردي است كه وقتي مي       اين مطلب داده مي   

ي شما بايد فلان     شما بايستي بروي فلان چيز را برايش بخر        فردي است كه حتماً   

رآيـد اگـر قـرا      اين كسي كه دارد مـي      كند اين تصور مي   ،چيز را برايش تهيه كني    

 بايـد يـك   آيد اين توصيه را به من بكند كه حتمـاً    نمي ،باشد يك فرد عادي باشد    

 خصوصيتش با افراد ديگر متفاوت باشد كه بعـد          ،فردي باشد يك مقداري مطلب    

 خودت هم گويد حتماًگذرد مي يك مقداري مي بعد ي،هم بايد بروي اين را بگير     

يك ساعت زودتر بيا و برو سماور را روشن كن چايي آماده كن كه آمـاده باشـد                  

 اين همه افـراد آمدنـد و   ،گويد اين تا بحال يك همچنين سفارشي به ما نكرده         مي

 شـخص   صةكم مساله تا اينكه يك مرتبه آن حقيقت معينّـه و مشخ ـ           رفتند هي كم  

الـضمير خـودش را     مـافي  همـة خواهد بيايد ديگر يـك دفعـه        حوم آقا مي  مثلا مر 

كند خب ايـن در      كه حقيقت مشخصه است براي انسان بيان مي        بوسيلة اين قضيه  

حقيقي خـارجي كـه همـان       فصليت  مقام فصليت حالا از نظر فصليت اعتباري نه         

 همـان   افراد آن جهت فـصليت كـه       انسانيت باشد فصليت امتيازي بين ساير        جنبة

 معرفت اسـت آن فـصليت منظـورم اسـت نـه فـصليت             مسالة احراز مراتب عالية   

آورد و با گفتن او اين ابهـام تبـديل بـه            گذارد آخر سر مي   انساني عادي آن را مي    

شـود و مـساله     ن خـارجي مـي    شود و تبديل به يك تعي     يك تشخص خارجي مي   

چـين مـشكلي پـيش      كند پس بنابراين در ابهام خيلي هم      صورت خارجي پيدا مي   

آيـد صـحبت در ايـن       آيد در تعريف از روي ابهام و اجمال مساله پيش نمـي           نمي

ص خارجي كـه  است كه آن اجمال و آن ابهام تبديل به يك تعين خارجي و تشخّ    

 فصل واقعي در آنجا صورت خارجي وشود آنجاست كه بايد آن فصل حقيقي  مي

.پيدا بكند
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در همان زمان مرحوم آقا صحبت از  يك وقتي بود من در مشهد بودم 

اي خلاصه تقليد بود صحبت از عمل به احكام و امثال ذلك بود در يك جلسه

برم بعد اين نميآن فرد ناقل اين مطلب را  در يك مجلسي بوديم حالا اسم ،بوديم

صحبت يك دفعه به اينجا كشيد حالا فرض كنيد شخصي است كه پانزده سال 

،نزده سال است كه مطالب را از يك همچنين بزرگي شنيده يعني پا،ارتباط دارد

آمد پيش ايشان  خصوصي هم زياد ميدر مجالس شنيده خصوصي شنيده اتفاقاً

 فرق افراد مراتب وكيفيت ، امتيازات افراد،مسائل مختلفي شنيده خصوصيات افراد

همه را شنيده بعد يك مرتبه در آن مجلس درآمد گفت چه اشكال داردكه يك 

در اين قسمت از آقا نفر از آقاي خوئي تلقيد بكند خب اشكال ندارد آقاي خوئي 

 حالا در عبادات، در طهارات، در معاملات در اين قضيه اعلم ،فقهي اعلم باشند

باشند حالا از ايشان تقليد بكند و از ايشان هم دستور بگيرد يعني اين حرف را 

 كه ، يك تكاني بود،يك تكاني بودمن براي كه زد انگار ما وا رفتيم و در آنجا 

 افرادي كه ،شود در دم و دستگاه آقا ميپس يك همچنين مطالبي هم پيدا! عجب

ها را شنيدند و مطالب را شنيدند و پانزده سال با ايشان ارتباط داشتند و صحبت

آيد و يك مراتب مختلف را تصور كردند حالا بعد از پانزده سال شخص مي

كند خب تقليد حالا فرض كنيد آقاي خوئي نسبت به ايشان  ميهمچنين تعبيري

؟گويندفهمي اعلميت به چي مي تو مي اصلاً؟ اعلم باشند مگر اشكالي داردمثلاً

 پس اين پانزده سال چكار ؟شودآوري سرت ميتو با اين تعبيري كه مي

ش ا بعد از پانزده سال پيش ايشان بودن خروجي؟ تو اول چي بودي؟كرديمي

 خب آن پانزده سال قبل لابد خروجي چيزهاي ديگر بوده حالا اين ،؟اين است

همه اصلاح شده و كار به اينجا رسيده كار به جهت و اينها رسيده و خيلي براي 

 بود و اين يكي از مسائلي بود كه خيلي من در نظر داشتم كه جاي تعجبمن 



6414مجلس/ اسفار

جع به اين قضيه رويش توضيح بدهم و بيان كنم البته خب يك مقداري را

جات داديم ولي اگر خدا بخواهد لولا ها و نوشتهصحبتبعضي در توضيحاتي 

ي كه در دست ، در بحث اجتهاد و تقليد البته توضيح مفصلش طلب رفقاءالبدا

 يك راه پردازيم و آنجا خواهيم ديد كه اصلاًداريم آنجا نسبت به اين موضوع مي

، يكي هست و غير از او هيچي، سه راه ده راه دو راهبيشتر نيست نه اينكه اصلاً

مساله تواند قرين او قرار بگيرد دهد چيزي ميكه شخص احتمال مييعني همين

 يعني ديگر تمام شد و چيزي براي گفتن و براي مطرح كردن باقي ،تمام شد

 مطلب مهمي است و اين هم بحث اصلاً، روي اين جهت خيلي مطلب،نمانده

بحث تحجر و تعصجا جا غلط است و همهب همهب و اينها نيست كه تعص

ب نبايد ايستد تعص حتي انسان روي حق هم كه مي،تحجر غلط استتعصب و 

 نه حق را هم ،داشته باشد كه به اصطلاح اين است و همين كه الان من دارم

خواهد باشد بخاطر حقش بايد انسان بهش گرايش داشته باشد حالا او هرجا مي

خواهم  و تشبيه ميمثال من غلط است ولي از باب تقريبزنم البته ال ميمن مث

بينيم كي است؟ حقي است كه نسبت به بگويم ما الان تنها حقي را كه در عالم مي

هايش و اميرالمؤمنين است حق همين است و جز اين نيست آن علي و بچه

ق است و ما سواه  امام زمان ح،فرزندانش كه رسيده به امام زمان حق اين است

ي باطل تمام صفر، هيچ ديگر نيست پس الان حق مطلق و مطلق حق وجود ك

.است؟ وجود حضرت است

اين عبارتي كه ديروز آقاسيدابوالقاسم خوانده بودند اين يك عبارتي است كه 

 ديدگاهم ،كند حالم تغيير پيدا مياصلاًكنم هر وقت من به اين عبارت فكر مي

مظلوميت عرفا بيشتر براي من كند و فهمم تغيير پيدا مي اصلاً،ندكتغيير پيدا مي

 عين  افرادي كه اصلاً،شود كه اين عرفا و اين بزرگان و اين اولياءمحرز مي
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 آن وقت يك عده ،نشين و قرين با ولايت هستندولايت و متحد با ولايت و هم

كتابهايشان بياورند و  عرفاي كذابين توي  و جاهل بايد بيايند اينها را جزءنفهم

 كه دفاع از حق اياز آنها هم افرادي و بعد اين حوزة علميهمسخره كنند و غير 

گذرد بلند كند همينطور مهر سكوت بر لب و چشم پوشيده از كنار مسائل ميمي

شوند بيايند يك حرفي را به كسي بزنند و درست هم بزنند حالا يك مقدار پس 

 اينها ،آيدرود و آسمان بر زمين فرود مين ميو پيش ديگر زمين به آسما

{{…………چيزهايي است كه يك روزي ديگر اين مطالب خريداري ندارد }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&&ßß ßßxxxx öö öö6666 �� ��ÁÁÁÁ9999 $$ $$####
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شم و  و چ مردم به دنبال ولايت و طالب آن حقيقت مطلقه باشنددرآيد كه واقعاً

 اين شعارها ين تبليغات، اين شعارها كه در همة، اگوش خودشان را از اين مظاهر

 اينها نهفته ها و تظاهرها در همةا و خودنماييهها و دوروئيها و نيرنگفريب

تر نداريم زمان ما كسي را مظلوم بابا از اين امامگويم اصلاًاست و من گاهي مي

د كننكنيم، مردم نماينده وارد مجلس ميمان هر كاري ميهمه داريم به اسم امام ز

بستنيم كه شما آمديد و اين را درك ما تشكر مي، كهكشيم وسطامام زمان را مي

 امام زمان تا بحال هيچ خبري نبوده در اين قضايا  ازء فرموديد و مهر زديد وامضا

 چه خبر است  صدايش درآمده باباطرف آن قدر شد كه ديگر،و مسائل مملكت

 گفته بود چه خبر  و يكي از همين آقايان رفته بود؟كشيدميوسط امام زمان را 

 خب ؟كشيدميوسط كنيد در مملكت امام زمان، امام زمان را  هر كاري مي؟است

اگر امام زمان است پس دولت قبلي هم امام زمان است خب چرا ديگر فحش 

ام زمان در آن هشت سال قبل دستش  ام؟كنيد كي را داريد مسخره مي؟دهيدمي

81 آيه )11 (سوره هود-1
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ها دستش بسته  يا در آن قبلي،؟ فقط در سه سال شما دستش باز شد؟بسته بود

 اينطور بازي كردن با دين و با عقايد دين بازي كردن است حساب و كتابي ؟بود

. هم خدا صاف ننشسته كه هر كسي هر حرفي بزندها آنقدر،دارد

ما دنيا را و :دناي داريد ببينيد چه مسالهآن وقت اين بزرگان شما نگاه كن

 كه در دنيا هست به اهل آنها داديم و آخرت را و هرچه كه در آخرت ههرچ

هست به اهل آخرت سپرديم و فقط از دنيا و آخرت ولايت او را گرفتيم و 

 يك  اين واقعاً ما غير از اين نداريم كهداني تو مييا و خدا با او راهمنشيني

 بايدكنم مامن خيال ميكه  يك پاراگرافي است ،اي است يك جمله،كلامي است

 روي ميزمان بگذاريم و من اين كار را خواهم كرد يعني  واين جمله را بنويسيم

رده  كه هست در نظرم بوده ولي فراموش كيهايننسبت به بعضي از اين اعلا

ن يك  فصل مرحوم آقا همي، فصل استدهندة همين يك جمله نشان،بودم

او را از بقيه جدا صه و فصل معينه و همين  فصل مشخِّ، فصل،پاراگراف است

 و همه را جدا هاها، صاحب كتب و تأليفها، به دوران رسيدههكند از بقيه طبقمي

گذارد در كنار، گذارد در يك طرف و بقيه همه علي مراتبهم همه را ميكند ميمي

.ليه و راقيه چه بايد باشددهد كه آن حقيقت عاو اين نشان مي

 آخرت را كنار بزنيم گويند اِآيند ميها ميآن وقت حالا شما نگاه بكنيد همين

 ولي حالا ... وگويند كه بله هرچي فلانكه چي؟ بله از روي ادب و احترام مي

ن  بدهند و فلات ببرند در آخرت دوتا گلابي و سه تا حورالعين نشاندبلند كنن

 اينها چه  واقعاً؟ اينها چه چيزي را ادراك كردندگويي؟همين را ميحرفها باز هم 

 كه ديگر هر لذت و ؟اي را ادراك كردند و چه مرتبه؟لذتي را ادراك كردند

نعمتي كه صورت خارجي به خود بگيرد چه صورت دنيوي و چه صورت 

نها آور است هر نعمتي كه در صورت قرار بگيرد اياخروي ديگر براي اينها خنده
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نظر صورت است منتهي از نقطةاز صورت ديگر گذاشتند و مراتب آخرت مراتب 

گانه بهشت و كند مراتب مختلفه هشتآن كيفيت تجرد و صورت تفاوت مي

ست؟ چيالذات است جنت الذات اينها، جنتي را كه اينها انتخاب كردند جنت

و هم كه صورت  ولايت است اينها او را انتخاب كردند و اهمان در زير ساية

ندارد و اينكه آمدند او را انتخاب كردند نه اينكه آمدند چشمشان را بستند رفتند 

 لمس كردند و حس كردند و بر همه دنيا و آخرت و مافيهما هم ، ديدند،چشيدند

،زنيم هم حرف نميان خودم ازخندند بعد هم آمدند گفتند ما رفتيم و ديديم ومي

كنيم آن وقت ما در سر م و آن حقيقت را داريم بيان مييگويريم ميواقعيت را دا

كنيم آقا  آن وقت ما نگاه مي، اين قضايا مسائل و اينها گيريمدرزنيم همديگر مي

 حالا ؟گويد چه اشكال دارد آقاي خوئي اعلم باشد مي پيش آقابعد از پانزده سال

عني چي؟ يعني جنابعالي  تقليد ي!گيردكند ولي از او دستور ميآدم از او تقليد مي

كني ربطتت را با خدا  ارتباطي كه داري برقرار مي،خوانينمازي را كه داري مي

كني  تو با خدا از آن دريچه داري ربط پيدا مي،اين استمعنا گيري داري از او مي

الااالله لاالهيونسيه و او و دوجا، دو قسم، دو مورد اين موردمان را،اين استقضيه 

الااالله را هم از او بگير تو كه همه را برداشتي ، خب آن لاالهگيريمميايشان را از 

گويد نگو  آن هم كه نمياش ماند يونسيه ته والاااللهبه او سپردي و بعد يك لااله

االله بگوييد استغفار كنيد هرچه الالااله بگو صلوات بفرست وگويد، ميگويدمي

 نفهميده اين فصل را شود اصلاًخواهيد بگوييد خب بگو خب اين معلوم ميمي

 در ،اين هست او را نفهميده فصل مميز را كه باعث مشخص شدن ،نفهميده

 همه دارند در راه ،كننديك چيز مبهمي هدايت ميهمه به ،همان ابهام باقي مانده

هستند همه سيداء يطلب كل من في الوجود خوبند همه دنبال كنند همه هدايت مي

اش را از اين بگير و يك اش را از او بگير يك تكهخوبند حالا تو يك تكه
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تمام بشود اين  مساله لوات بفرست و برود پي كارش تار و صياش را از او بگتكه

همان ، در  در جنس مشترك ماندن است،ست؟ اين همان در ابهام ماندن استچي

شما نگاه كنيد ،اين مطلب استو جا همهدر  مجمل واقع شدن است و مسالة

مساله اشتراك و فصل فقط مربوط به اعيان خارجي است فصل مميز در واقع 

دهد و بحث بايد آنجا برود البته مرحوم همان حقيقت وجود انسان را تشكيل مي

ه اين قضيه صحبت خورد راجع ب بهش ميراقاتيآخوند در بعضي جاها كه اش

د نفساني است كه شخص با مبدأ  آن فصل انسان به آن ميزان تجرّكند كه اصلاًمي

 افراد اينها حياتشان حيات كند آن فصل مميز است والا بقيةميخودش پيدا 

 حيات حيواني است و اگر شخص به آنجا نرسد در همان ،حيواني است حيات

گويم واقعا شما تصور بكنيد اين افرادي كه  دارم ميماند واقعاًحيوانات باقي مي

بينيم روند حالا چه مسلمان و چه غيرمسلمانش داريم ميآيند و ميدر اين دنيا مي

، اينها موقع مردن مسلمان هستند؟ آخر يك آدمي كه يك عمر دروغ گفتهواقعاً

 آدمي كه ،آدمي كه يك عمر كلك زده آدمي كه يك عمر سر مردم كلاه گذاشته

گويد حالا  صاف صاف دروغ مي، عمر آمده به همه مردم دروغ تحويل دادهيك

 هزارها نفر آدم كشته و برايش ،رود آدمي كه آدم كشتهاين آدم دارد از دنيا مي

 اين شخص كه حالا طوري نبوده اين جانيان تاريخ شما تصور كنيد اگر واقعاً

بيايند بغلش بميرند هم رود يك سگ نعوذباالله يك سگ و گرگدارد از دنيا مي

يم يعني  هستآيند به خدا بگويند اين اشرف بر ماست يا ما اشرف بر اين نميواقعاً

ي، ميرند فرض كنيد يك شخصاگر انسان درون اينها را بشكافد و همه دارند مي

ميرد بغلش هم يك گرگ دارد القلب دارد مييس جاني آمده خيلي آدم قيك

رفته يك خرگوش شده مياش ميرسنهه؟ گميرد خب اين گرگ چكار كردمي

خواست شكم اين را علفخوار درست  بوده خب خدا ميغذايشخورده خب مي
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 بخور گوسفند در گله پيدا كردي برو إرنببكند خودش گفته برو خرگوش و 

جاني و قاتل و از توانيم اين ما ميروند واقعاً اگر اين دوتا دارند از دنيا ميبخور

توانيم در يك كفه ترازو  ما ميئبساني منحط شده را بياوريم با آن ذ انهر درجة

قرار بدهيم اين كجايش ديگر انسان است؟ كجاي اين به اين مراتب انساني 

tt…………شود هم محشور ميذا اين در روز قيامت با همان جنبة حيوانيخورد لمي ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%

ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ss ss???? ÷÷ ÷÷���� || ||³³³³ yy yymmmm44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&&ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρàà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää....#### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////≈≈≈≈1در روز قيامت يعني همين، يعني اعمي 

ôô…………فصل انساني را ندارد ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρàà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää....#### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////≈≈≈≈بين حق و ديدم  مي،من چشم داشتم

àà…………دادمباطل تشخيص مي ààMMMMΖΖΖΖ ää ää....#### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////≈≈≈≈بين حق  اين نه اينكه چشم داشتم،يعني 

دادم وليتشخيص ميدر اين دنيا  بين مجاز و حق را ،دادمو باطل تشخيص مي

فهمم و آن عذاب است فهمم الان فقط يك طرف ميالان نه الان هيچي را نمي

ôô…………فهمم فقط اين را دارم مي ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρàà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää....#### ZZ ZZ�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////≈≈≈≈فهميديم منتهي ما در دنيا مي

 فصلي است ،گويد چي؟ بله شما بصير بوديد وليكن به كار نبرديد اين فصلمي

ول و اينها خب ديگر آن مطلبش فرق كه بايد به او پرداخت اما راجع به ساير فص

فكل معني كند حالا اين چند خط را بخوانيم و بحث بعدي انشاءاالله براي فردا مي

،يك معناي ديگري را هم اعتبار كني هر معناي را كه با او إذا اعتبر معه معني آخر

هر معناي مبهم و مجملي را كه همراه با او يك معناي ديگري كه بتواند او را 

فإن كان مما يغايره بحسب التحصل و الوجود فذلك يين كند ما اعتبار بكنيم تع

ل و به حسب وجوب به حسب تحصل  اگر به حسب تحصالمعني ليس فصلا له

 معنا فصل او نخواهد  اين،ماهوي به حسب وجود خارجي اين مغاير با اوست
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رود خب مي كه راه رض است مثل اينكه فرض كنيم انسان حيوانيبود اين يك ع

شود فصل ميبر انسان رضي است كه عارض راه رفتن لازمة انسان نيست ع

نيست حالا در وجود با همديگر مقارن هستند انسان فرض بكنيد يك حيواني 

خواند  در حال حركت است انسان حيواني است كه درس ميدائماًاست كه 

يستند اينها خورد اينها چيزهايي است كه فصل نانسان حيواني است كه مي

حالا اگر مغايرت بين آن معناي مبهم و و إن كانت المغايرة بينهماعوارض هستند 

آيد و ل بود يعني آن معناي ديگر ميبين آن معناي ديگر مغايرت به ابهام و تحص

آيد براي انسان بيان كند حقيقت او را ميمصداق براي آن معناي اول را روشن مي

گوييم برنج فرض كنيد مي مثلاً،كنديل به تفصيل ميابهام را تبدكند آن مي

 خب ماده غذايي همه ،استمبهم  غذايي گوييم برنج يك نوع مادةچيست؟ مي

 غذايي است  و همه چيز است يك نوع مادةچي است نخود و عدس و گوشت

 درون داراي نشاسته و اين خصوصيات خواصِ-شود معناي ديگراين كه مي-كه

كند اين كه داراي نشاسته و اين خصوصيات كه آن با بقيه فرق ميخودش است 

هست در ديگري نيست حتي ممكن است ديگري نشاسته هم  داشته باشد ولي 

اين خصوصياتي كه همراه با نشاسته دارد ويتامين ب دارد اين چيزهاي ديگر كه 

ين  غذايي و بگري نيست اگر مغايرت بين اين مادةاين است در ديخصوص در 

ل است آن ماده غذايي مبهم استآن معناي ديگر فقط مغايرت در ابهام و تحص،

مجمل است ولكن آن معناي ديگر يك معناي ديگري است كه روشن است و 

ي كه ي آن معنا،شودميفصل كند اين يك واقعيت خارجي را براي انسان بيان مي

العقل قد گويندر مي شيخ در الهيات شفا اينجوكان فصلاًاضافه شده فصل است 

 عقل گاهي اوقات يك يعقل معنا يجوز ان يكون ذلك المعنا نفسه اشياء كثيره

اي باشد كثيرهكند كه جايز است اين معنا خودش يك اشياءمعنايي را تعقل مي
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كل يك انواع زيادي داشته باشد يك ماهيت مبهمي باشد كه انواع زيادي دارد 

كثيره همان معناي اول هركدام از اين اشياءوجودواحدة منها ذلك المعني في ال

كند به پس ضميمه ميفيضم إليه معني آخر كند است كه در وجود تجسم پيدا مي

 اين را از ،آن معناي آخر معناي ديگري را كه اين را از ابهام به تفصيل دربياورد

ذلك بأن يكون ابهام به تعين دربياورد تعين خارجي را براي اين حاصل كند 

به اين معنا كه اين معناي مبهم درون اين معناي دوم باشد يعني المعني مضمنا فيه

و معناي اول متضمن باشد در همان در معناي دوم تضمين كند معناي اول را 

و إنما يكون آخر من حيث التعين و  جنس در همان معنا متضمن باشد ،معناي دوم

و از ابهام درآورده  كه ضميمه شده و اين معناي ديگريالإبهام لا في الوجود

ل در  همان معناي ديگر است منتهي فرقش فرق تحص،معناي اول را همان است

وجود است ابهام در وجود است آن معناي اول مبهم است معناي دومي كه معناي 

ل است و آن چيزي است كه در اول در ضمنش است آن چيست؟ آن متحص

نسبت به اشياء كند نسان در فصلي كه ملاحظه مياخارج وجود دارد پس بنابراين 

 ابهامي است كه تبديل به وجوب شده مرحوم آخوند ديگر اين فصل همان مسالة

يك حقيقت جدايي كه جنس كنند به بعد بحث را راجع به جنس تمام مياين از 

آيد و در اين شود و در ضميمه به او ترتب لازم مي به او مياست و فصل ضميمة

شوند خب اين معنا از همان ديدگاه  است كه انواع خارجي حاصل ميترتب

 جنس و ،ابتدايي است ولي در ديدگاه حقيقي جنس و فصل هر دو يكي است

ل است نه اينكه دو چيز باشد در خارج منضم فصل فرقش در ابهام و تحص

 يكجا بيايد ناطقيت هم از يك جاي ديگر بيايد با همديگر ازبشوند حيوانيت 

كندص پيدا مي با همديگر متحد بشوند آن وقت آن موقع اين تشخّ،آشتي كنند
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اش فقط مساله ابهام و تحصل است حيوانيت  فصل مسالهجنس و مسالةمسالة

بطور كلي جداي از انسانيت و ذئبيت و كلبيت و فرسيت ما نداريم كه يك 

اش  خدا يك تكه آن حيوانيت را،حوانيتي داشته باشيم در يك جا مجتمع و مبهم

دارد شود انسان همان حيوانيت را برميزند ميدارد يك ناطقيت بهش ميرا برمي

اش يكي است يعني آن حيوانيتي  حيوانيت با آن ظهور خارجي،حيوانيتي نيست

كند والا اينجا يك انتزاع مشترك ميدر آيد كه بين همه مشترك است بين عقل مي

 فصل است كه در اشياء خارجي و اينها ، استبينيد فصلآنچه را كه شما مي

ل خارجي به يك بينيد نه اينكه دو چيز جدا ببينيد منتهي اين فصل در تحصمي

اشتراكاتي از نظر آن هويت با افراد ديگر دارد عقل آن نحوي هست كه يك 

جنس گذارد بهش  اسم ماهيت و ذاتي رويش مي،كنداشتراك را انتزاع مي

كند شما فرض كنيد در مورد كم و ان يكي است هيچ تفاوت نميگويد والا هممي

كنيم كه كنيم اين مطلب را درك ميمقولات چطور ما اين مطلب را احساس مي

 هردو دو مقوله جداي از هم كم و بين كيفت نيست اصلاًهيچ ارتباطي بين 

 كم عبارت است از جسم و همان جسم ،هستند وهيچ ربطي به همديگر ندارند

ات همان مقولة خاصي كه حالا مسموعليمي و آن كيف هم عبارت است از تع

باشد مذوقات باشد مبصرات باشد و امثال ذلك و اينها هيچ ارتباط ندارد بين 

 شما يك تباين ذاتي در مقولات احساس ذائقه و بين توت چقدر فرق است اصلاً

 باشد ذاتي نباشد اشتراكوالا اگر تباين كنيد و تباين هم بايد تباين ذاتي باشد مي

الانتزاع برود و در آنجا مقوله مطرح اش اين است كه صحبت در همان مابهلازمه

 انسان بشود پس اصلا خود مقوله يعني تباين ذاتي داشته باشند ولي براي همين

كند ت ديگر درست ميكند چاپخانه اس درست ميالاشتراكآيد و يك مابهمي

شوند رضيت اينكه هردوي اينها عارض ميمان جنبه عالاشتراكش چيست؟ همابه
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گوييم شود ميشود هم كيف عارض بر موضوع ميهم كم عارض بر موضوع مي

رضيت فقط  با همديگر مشترك هستند ولي اين عرضيتخب هردوي اينها در ع

بينيم هم اين صرف يك برداشت است يك برداشت خارجي است اين كه مي

 هم فرض كنيد كه كم آمده عارض شده ما ،شودآيد عارض بر اين ميمي

گوييم خب اين ها با هم مشترك هستند در حالتي كه اين اشتراك فقط مي

 امر خارجي است اما نه بيشتر غير از اين ،اشتراك در عروض است كه آن امر

 مثل اينكه فرض كنيد دونفر هر در يك كوچه باشند من باب ،چيز ديگري نيست

گوييم بله پيغمبر و عمر شان باشد مي خانهمر هردو در يك كوچهمثال پيغمبر و ع

با همديگر مشترك هستند اشتراك دارند حالا اشتراكشان چيست؟ اشتراكشان اين 

است كه در يك كوچه هستند در يك كوچه بودن كه اشتراك نيست عمر آمده 

 و بعد هم ه شداين همسايه پيغمبر ابوبكر آمده ،اش هم شدهه همسايهپيغمبر آمد

اگر صدسال ده سال باشي، ،االله هستيمگويد ما در جوار رسولدهد و ميز ميپ

 صرف  اين اشتراك امري است كه بواسطة؟نيتواني استفاده بكآيا ميهم باشي 

بينيد از اجتماع در اينجا حاصل شده الان شما در اين موضوع وقتي آن كم را مي

دو در اينجا نسبت به اين جمع شدند  هرگوييدبينيد ميرف كيف را ميطيك 

 هم اينها با همديگر  هيچ ارتباطيدر حالي كهگذاريد مياشتراك اسم اين را 

 بين جنس و بين فصل هم همين است آن هم مساله همين است هر ندارند مسالة

شخصي براي خودش جنس است و فصل است الان دو نفر كه در اينجا نشستند 

 است وبراي خودش هم فصل است و ارتباطي به آن هركي براي خودش جنس

نظر حدود با آن ديگري ندارد كه ر ندارد چون وجود ارتباطي از نقطةيكي ديگ

روند خب اين  هردو راه مي،دهندبشود ما از حركاتي كه هردو انجام مياشتراك 

ي رود او هم براراه مي رود به او چه ربطي دارد ؟ اين دارد براي خودش راه مي
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دو احساس بينند هرروند هر دو ميرود هردو يك راه را كه نميخودش راه مي

گوييم يك امر مشتركي بين اينها هست كه آن امر مشترك باعث شده كنند ميمي

 آن امر مشترك همان فصل است كه آن فصل آن امر ،اينها اين كار را انجام بدهند

 فلهذا با توجه به اين ،آوردهبه ظهور با يك چيز اضافه مشترك را در خودش 

رسد كه جنس با فصل هيچ تفاوتي ندارد فقط تفاوت مساله انسان به اين نكته مي

.جنس با فصل تفاوت در ابهام و تفصيل است


